
سیدخلیل سجادپور-    ماجرای کودک ربایی یک میلیون 
دلاری اتباع خارجی در حالی رخ داد که مدیران دو مدرسه 
پیش دبستانی و ابتدایی به غیبت دانش آمــوزان خود بی 
توجهی کردند و بار دیگر کارآگاهان پلیس آگاهی خراسان 
رضوی در برابر پرونده پیچیده ای قرار گرفتند که آدم ربایان 
تهدید کردند با اخطار اول، 4 گوش دو کودک خردسال را 

برای خانواده شان می فرستند!
به گــزارش اختصاصی روزنامه خراسان، ساعت 7 صبح 
بیست و یکم آذر 3 فرزند یک تبعه خارجی »افغانستانی«، در 
حالی طبق روزهای گذشته آماده رفتن به مدرسه شدند که 
برادر 12 ساله کمی با تاخیر لباس هایش را پوشید تا با دو 
برادر 6 و9ساله اش همراه شود. او وقتی از خیابان طبرسی 
63 بیرون آمد و به طرف کوچه نــواب حرکت کرد که دو 
برادرش زودتر از او به طرف مدرسه ابتدایی و پیش دبستانی 
»ش« رفته بودند. اما ظهر هنگام وقتی پسر 12 ساله به 

خانه رسید که از دو برادر کوچک ترش خبری نبود! نگرانی و اضطراب 
سراسر وجود مادر کودکان را فرا گرفت. او موضوع تاخیر نوید و میلاد را با 
همسرش در میان گذاشت و سراسیمه و هراسان خود را به مدرسه »ش« 
رساندند ولی مدیران مدرسه تازه غیبت دو کودک را به خانواده شان خبر 
دادند. حالا دیگر اشک در چشمان مادر حلقه زده و از شدت اضطراب 
دست و پایش به لرزه افتاده بود. »و« )پدر کودکان( هراسان موضوع را به 
کلانتری میرزاکوچک خان اعلام کرد اما اهمیت ماجرا و احتمال فرضیه 

کودک ربایی پرونده مذکور را به پلیس آگاهی کشاند.
ــت، حساسیت جرایم مهمه در  گــزارش روزنــامــه خــراســان حاکی اس
مشهد موجب شد سردار سرتیپ محمدکاظم تقوی )فرمانده انتظامی 
خراسان رضوی( به ماجرا ورود کند و بدین ترتیب با صدور دستورات 
محرمانه و تاکیدات ویژه سکاندار امنیت سرزمین خورشید، بی درنگ 
گروهی تخصصی از کارآگاهان با نظارت مستقیم سرهنگ کارآگاه جواد 
شفیع زاده )رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی( به تحقیق در این باره 
پرداختند اما تاخیر مدرسه در اطلاع رسانی غیبت کودکان بررسی های 
سریع کارآگاهان را با مشکل اطلاعاتی رو به رو کرد. در عین حال بی 
تابی و اشک های مــادر و پــدری که نگران دو کــودک خردسال بودند، 

کارآگاهان را به تکاپوی 
ــت.  ــ واداش بیشتری 
دوربین های  بازبینی 
بیانگر  نیز  مداربسته 
ــود کــه کــودکــان  آن ب
تـــا نـــزدیـــک مــدرســه 
ــا دیگر  ــد امـ ــه ان ــت رف
ــده  در تـــصـــاویـــر دیـ

نمی شدند.
بنابر گزارش روزنامه 
چگونگی  خراسان، 
ــدن کــودکــان  گــم ش
ــاع و احـــوال  ــ و اوض
ــوع جرم،  محیط وق
فرضیه کودک ربایی 
را تقویت کرد اما پدر 
و مــادر کــودکــان با 
ــی اخــتــلافــی  ــس ک
نداشتند و به هیچ 
ــم مظنون  ــس ه ک
نبودند! در همین 
حال کارآگاهان با 
سرهنگ  هدایت 
مهدی سلطانیان 
اداره  )رئـــیـــس 
پلیس  جــنــایــی 
خراسان  آگاهی 

رضوی( به دو شاخه اطلاعاتی و 
عملیاتی تقسیم شدند و تصمیم گرفتند تا زمان دستگیری عاملان کودک 
ربایی به منازل شان بازنگردند. طولی نکشید که گروه اطلاعاتی به 
سرپرستی سرهنگ حمیدفر )رئیس دایره مبارزه با آدم ربایی و سرقت های 
مسلحانه( برای انجام تحقیقات میدانی دوباره عازم خیابان ابوذر و نواب 
شدند.بعد از چندین ساعت تحقیقات در پوشش های مبدل سرنخ هایی 
از یک خودروی پژو 206 به دست آمد که در آن ساعت صبح به همراه چند 
خودروی دیگر از محل گم شدن کودکان عبور کرده بود. وقتی شماره 
پلاک خودروها تک تک مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت، همه نگاه ها 

به 2 پلاک عقب و جلوی پژو 206 خیره ماند چرا 
که هر دو پلاک سرقتی و متعلق به دو خودروی 
پژو پارس و پژو 207 بود. خیلی زود استعلام 
از مرکز فرماندهی پلیس نشان داد که پلاک ها 
ــودروی پــارک شده در بولوار التیمور  از دو خ
مشهد سرقت شده اند. بررسی های پلیس در 
حالی ادامه داشت که ناگهان ارسال یک پیامک 
از سوی گروگان گیران وحشت عجیبی به دل 

خانواده نوید و میلاد انداخت. شیون و گریه های مادری نگران، آسمان 
را می خراشید. خانواده دو کــودک دست به دعا شده و چشم امید به 
تلاش های کارآگاهان اداره جنایی آگاهی دوخته بودند! آن ها حتی جرئت 
نمی کردند بار دیگر این پیام هولناک را تکرار کنند: »این اخطار نیست اما 
با اخطار اول، 4 گوش دو فرزندتان را می فرستیم و در اخطار دوم با جنازه 

یکی از آن ها رو به رو خواهید شد!«
حالا اگر چه کارآگاهان یقین داشتند که با کودک ربایانی خطرناک رو 
به رو شده اند ولی ضجه های یک مادر هم برای آن ها قابل تحمل نبود! با 
ارسال این پیامک آموزش های لازم به پدر خانواده ارائه و با تاکید بر حفظ 
خونسردی، اقدامات پلیس وارد مرحله دلهره آوری شد. هر اشتباه یا سهل 
ــان  ــاری ج ــ ــگ ــ ان
کـــودکـــان را به 
خطر می انداخت 
وقوع  احتمال  و 
ــا  ــت دل هـ ــای ــن ج
را مـــی لـــرزانـــد! 
کـــارآگـــاهـــان در 
ــه  ــنـ ــی دامـ ــ ــال ــ ح
با  را  تــحــقــیــقــات 
بررسی خط تلفن 
ــال پــیــامــک  ــ ــ ارس
ــد  گــســتــرش دادنـ
ــا را  ــ ــب ه ــ ــه ش ــ کـ
داخل خودروهای 
پــوشــشــی بـــه سر 
می بردند تا سرنخی 
از این ماجرای تکان 
ــت  دهـــنـــده بـــه دس
متاسفانه  آورنــــد! 
باز هم تحقیقات به 
گره کوری خورد که 
ســال هــاســت پلیس 
ــای  ــرهـ را بـــا دردسـ
بـــیـــهـــوده رو بـــه رو 

می کند!
ــوط  ــرب خـــط تــلــفــن م
معتادان  از  یکی  بــه 
کارتن خواب در فضای سبز اطراف میدان امام حسین)ع( بود که در میان 

درختان وسط بزرگراه صدمتری اتراق می کنند.
او گوشی و سیم کارت خود را به مبلغی ناچیز به جوانی فروخته بود که 
به دلیل خماری چیزی به یاد نداشت. روز بعد پیامکی دیگر از یک خط 
تلفن دیگر باز هم وحشت و دلهره را بیشتر کرد: »اگر یک میلیون دلار ارز 

دیجیتال تهیه نکنید،آخرین اخطار را خواهید دید!«
وحشت و هــراس بر دل خانواده تبعه خارجی در حالی سایه افکنده 
بود که کارآگاهان همچنان شیوه های تهیه بیت کوین مورد تقاضای 

ــران را  ــ ــی ــ گــــروگــــان گ
آمــــــــوزش مــــی دادنــــد 
ــد  ــن ــت ــس ــوان ــی ت ــم ــا ن ــ امـ
محرمانه  پیگیری های 
را هــم بــازگــو کنند چرا 
احتمال  لحظه  هــر  کــه 
داشـــت آدم ربــایــان به 
جـــان کــودکــان آسیب 
که  حالی  در  برسانند. 
اطلاعاتی  شگردهای 
و تخصصی کارآگاهان 
ادامه داشت، پیگیری ها 
فروشی  موبایل  یک  به 
در خیابان شهید مفتح 
رسید که آدم ربایان یک 
تلفن  گوشی  دستگاه 
دست دوم را از آن محل 
خریده بودند! در این 
شرایط پیامک دیگری 
ــایــان  از ســـوی آدم رب
ارسال شد که اعضای 
خانواده نوید و میلاد را 
بی تاب کرد. آدم ربایان مدعی بودند که حال میلاد )کودک 
9 ساله( بسیار وخیم است و اگر هر چه سریع تر پولی به حساب کیف پول 
دیجیتالی آنان واریز نشود، دیگر او زنده نخواهد ماند! این پیامک در 
حالی برای پسر دانشجوی خانواده گروگان ها ارسال شده بود که گروه 
تحقیقی کارآگاهان موفق شدند با رصدهای شبانه، شماره پلاک واقعی 
پژو 206 را به دست آورند و بدین ترتیب با تحقیقات چندین روزه، بالاخره 
روز گذشته مخفیگاه یکی از مظنونان در منطقه گلشهر شناسایی شد و 
گروه عملیاتی کارآگاهان بلافاصله با کسب مجوزهای قضایی از قاضی 
اسماعیل عندلیب )معاون دادستان مرکز خراسان رضوی( عملیات 
ضربتی خود را به سرپرستی سرگرد پهلوان )افسر پرونده( آغاز کردند 
و موفق شدند مالک پژو 206 را که فردی تبعه خارجی به نام »جواد-خ« 
بود، در یک منزل مسکونی دستگیر کنند. این جوان 22 ساله مدعی 
شد خودرو را چند روز قبل از برادرش »علی-خ« خریده است که او نیز در 
همان محل به دام افتاد. به دلیل آن که دیگر برای حفاظت از جان کودکان 
فرصتی برای انتقال متهمان به مقر انتظامی نبود، آن ها با دستور سردار 
تقوی در همان محل دستگیری مورد بازجویی های فنی قرار گرفتند و 
اقرار کردند که کودکان را درون یک کانکس در زمینی محصور نگهداری 
می کنند که اکنون نیز یکی از همدستانشان در منطقه عباس آباد مشغول 

نگهبانی و محافظت از کودکان است تا فرار نکنند!
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، در حالی که 3 تن از کارآگاهان، 
دو متهم را به پلیس آگاهی انتقال می دادند، گروه دیگری از کارآگاهان 
عازم منطقه عباس آباد شدند و در یک عملیات هماهنگ سومین متهم را 
در حالی به دام انداختند که کودکان با مشاهده پلیس گریه کنان به آغوش 
آن ها خزیدند. کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی که کودکان را سالم 
در آغوش گرفته بودند، بی درنگ آن ها را به پلیس آگاهی هدایت کردند 
و با اعتراف متهمان به سراغ چهارمین عضو باند در بولوار اندیشه منطقه 
قاسم آباد رفتند اما او در خانه نبود و همسرش مدعی بود که »خالد« سر 

کار رفته است.
با این جمله، بی سیم های کارآگاهان به کار افتاد تا گروهی از نیروهای 
عملیاتی درون کانکس بروند چرا که آن ها یقین داشتند »خالد« شغل 
ندارد و اکنون در حال رسیدن به زمین محصوری است که عاملان آدم 
ربایی مدتی قبل آن را خریداری کرده بودند! با این دستور، خیلی زود و 
برق آسا، افسران ورزیده دایره مبارزه با آدم ربایی درون کانکس مخفی 
شدند و به محض ورود »خالد« دست بندهای قانون را بر دستانش حلقه 
زدند! در بازرسی از داخل کانکس نه تنها یک قبضه کلت قلابی کشف شد 
بلکه زنجیرهایی در کف چوبی آن وجود داشت که تحقیقات نشان داد آدم 
ربایان، دو کودک بی گناه را از 10 روز قبل شب ها با قفل و زنجیر می بستند 

تا در صورت خواب آلودگی گروگان گیران، از محل فرار نکنند! و...
از سوی دیگر در حالی که سرتیپ تقوی برای قدردانی از تلاش های 
کارآگاهان در پلیس آگاهی حضور یافته بود، خانواده گروگان ها نیز 
از راه رسیدند و مادر اشک ریزان و فریاد کنان کودکانش را غرق بوسه 
کرد و پدر نیز آن ها را به آغوش کشید. این در حالی بود که فرماندهان 
انتظامی و گروه اطلاعاتی و عملیاتی کارآگاهان، با چشمانی اشک آلود، 
لبخند را به خانواده تبعه خارجی هدیه می کردند اما باز هم این حادثه 
تلخ کاستی هایی را در ادارات و نهادهای دیگر مشخص کرد که باید مورد 

توجه قرار گیرد.
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در امتداد تاریکی

 قهرمان بدن سازی
عامل سرقت های سریالی!

بارها در مسابقات بدن سازی به مقام قهرمانی رسیدم و در این مسیر 
پیشرفت کردم اما متاسفانه یک اشتباه تاسف بار و بلندپروازی در 
زندگی مرا به روز سیاه نشاند به طوری که برای شرکت در مسابقات 
یا سفر به خارج از کشور دیگر پولی نداشتم. این بود که با برادر سابقه 

دارم همراه شدم و...
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، این ها بخشی از اعترافات 
جوان 37 ساله ای است که به اتهام سرقت های سریالی از مغازه های 
مشهد دستگیر شد. این جوان زمانی زیر ذره بین تحقیقات کارآگاهان 
پلیس آگاهی مشهد قرار گرفت که سارقان به یک کافی شاپ در 
بولوار پیروزی دستبرد زدند و حدود 150 میلیون تومان لــوازم و 
دستگاه های قهوه ساز را به سرقت بردند. همزمان با آغاز بررسی های 
میدانی کارآگاهان، کافی شاپ دیگری در اطراف میدان شهید کاوه 
نیز هدف دزدان قرار گرفت و سارقان، اموالی مانند دستگاه های 
قهوه ساز، ترازو، پمپ آب و... به ارزش تقریبی 170 میلیون تومان 
را سرقت کردند. با وقوع این سرقت که با یک شیوه و شگرد انجام 
شد، به دستور سرهنگ احمد نگهبان )فرمانده انتظامی مشهد( 
گروهی از کارآگاهان با فرماندهی مستقیم سرهنگ صادقی )رئیس 
پلیس آگاهی مشهد( وارد عمل شدند و تحقیقات گسترده ای را 
برای دستگیری عامل یا عاملان سرقت های مذکور آغاز کردند اما 
دزدان حرفه ای هیچ سرنخی از خود به جا نگذاشته بودند! بنابراین 
بررسی های پلیس به شیوه های علمی و تخصصی کشید چرا که 
مشخص بود آن ها با دزدانی رو به رو شده اند که همه آثار جرم را از بین 
می برند! گزارش خراسان حاکی است، طولی نکشید که یک مغازه 
پروتئین فروشی نیز با همین شگرد مورد دستبرد قرار گرفت و پس از 
بازبینی دوربین های مداربسته سرنخی از یک خودروی پراید به دست 
آمد که در محل ارتکاب جرم دیده شد ولی تحقیقات بیانگر آن بود که 
پراید مذکور سرقتی است و دزدان حرفه ای برای دستبرد به مغازه ها 
از خودروهای سرقتی بهره می برند. این گونه بود که با راهنمایی های 
مقام ارشد انتظامی مشهد، عملیات کارآگاهان وارد مرحله جدیدی 
شد و آنان با کسب مجوزهای قضایی و استفاده از ظرفیت فناوری های 
نوین علمی به نتایجی رسیدند که نشان می داد 2 برادر 37 و 42 ساله 
که یکی از آن ها سوابق متعدد کیفری دارد سرنشینان پراید سرقتی 
بوده اند. با ردیابی خودروی سرقتی، مخفیگاه دزدان در منطقه ای 
از شهرک شهید رجایی مشهد شناسایی شد چرا که اطلاعات کامل 
یکی از سارقان در بانک اطلاعاتی مجرمان به ثبت رسیده بود. ساعتی 
بعد مخفیگاه سارقان به محاصره افسران ورزیده پلیس آگاهی درآمد 
و آنان در یک عملیات ضربتی و هماهنگ حلقه های قانون را بر دستان 
دو برادر گره زدند و آنان را به مقر انتظامی انتقال دادند. در بازرسی 
ــادی شامل دستگاه های  ــوال مسروقه زی از مخفیگاه ســارقــان، ام
قهوه ساز، سیستم های رایانه ای، لپ تاپ، دستگاه های دی وی آر، 
دوربین های دیجیتالی، کیسه های برنج، 20 دستگاه ضبط و پخش 
خودرو، موتورسیکلت سرقتی و... کشف و ضبط شد. بازجویی های 
تخصصی از سارقان نشان داد که آن ها به 27 مغازه در مناطق شهرک 
سیدی، بولوار پیروزی، خیابان امام خمینی)ره( و... دستبرد زده 
اند و بسیاری از امــوال سرقتی را هم به مالخران حرفه ای فروخته 
اند. بنابراین گزارش، تاکنون 7 تن از مال باختگان شناسایی شدند 
و حدود 3 میلیارد تومان اموال سرقتی تحویل آنان شده است. در 
همین حال جوان 37 ساله که مدعی بود یکی از قهرمانان بدن سازی 
در کشور است و تاکنون مقام های زیادی به دست آورده است درباره 
سرگذشت خود گفت: برای رسیدن به این مقام های قهرمانی خیلی 
تلاش کردم و زحمت زیادی کشیدم اما یک روز با وسوسه های یکی از 
دوستانم و از سوی دیگر بلندپروازی های خودم وارد سرمایه گذاری 
در ارزهای دیجیتالی شدم اما چون اطلاعات کافی و تخصصی در این 
باره نداشتم سال گذشته همه پس انداز و سرمایه ام را از دست دادم و 
به قول معروف ورشکسته شدم. حالا دیگر زمین خورده بودم و کسی به 
من توجه نمی کرد. برای جبران این شکست ها و پرداخت خسارت های 
مالی هر کاری انجام دادم، فایده ای نداشت. از سوی دیگر نیز باید 
برای مسابقات به خارج کشور می رفتم و به رویاها و آرزوهای خودم 
می رسیدم. این بود که تصمیم گرفتم با برادرم در تبهکاری هایش 
شریک شوم! او 17 فقره سابقه کیفری سرقت داشت و سال های زیادی 
را پشت میله های زندان گذرانده بود و شگردهای سرقت را به خوبی 
می دانست. به همین علت با برادرم همراه شدم و به سرقت از مغازه ها 
در جنوب شهر رو آوردیم. در طول 6 ماه گذشته از ساعت یک بامداد 
وارد خیابان ها می شدیم و تا ساعت 6 صبح با خودروی سرقتی دور 
می زدیم تا مغازه ای را پیدا کنیم که نکات ایمنی را رعایت نکرده یا چفت 
و بست محکمی نداشت. در حالی که به توصیه برادرم نقاب به چهره و 
دستکش در دست داشتیم به مغازه ها دستبرد می زدیم و بعد هم برای 
آن که اثری از خود به جا نگذاریم، خودروی سرقتی را در حاشیه خیابان 
رها می کردیم! اگر چه اکنون بسیار پشیمانم که چرا با برادر معتادم 
همراه شدم و به سرقت اموال مردم رو آوردم اما آن زمان به دلیل همین 
بلندپروازی ها چاره ای نداشتم و تصور می کردم چون برادرم سابقه دار 
است شیوه های گریز از چنگ پلیس را هم می داند ولی متاسفانه ... 
گزارش روزنامه خراسان حاکی است: تحقیقات بیشتر زیر نظر رئیس 
پلیس آگاهی مشهد برای کشف سرقت های احتمالی دیگر این دو 

برادر همچنان ادامه دارد.
ماجرای واقعی  با همکاری پلیس مشهد

ماجرای کودک ربایی یک میلیون دلاری اتباع خارجی در مشهد

مدیران مدارس غیبت کودکان را اطلاع نداده بودند

اخطار اول؛ 4 گوش بریده!

مخفیگاه کودک ربایان

کودکان اشک ریزان در پناه پلیس قرار گرفتند

3 تن ار عاملان آدم ربایی

اختصاصی خراسان

 سقوط مرگبار کاشی کار
 72 ساله در چاله آسانسور

یک  ــوت  ف از  ساوجبلاغ  انتظامی  فرمانده 
کاشی کار در حین کار به دلیل  سقوط داخل 
ــزارش حادثه  چاله آسانسور خبر داد.   به گ
24سرهنگ علی سلیمانی گفت: در پی تماس 
 یکی از شهروندان با مرکز فوریت های پلیسی 
110 و اعلام خبر وقوع حادثه سقوط از بلندی 
در یک ساختمان  نیمه کاره در کرج، بلافاصله 
گشت کلانتری 11 مرکزی این شهر به محل 
اعزام شد.    طبق تحقیقات میدانی ماموران،  
یک کاشی کار 72 ساله در حین کار به دلیل 
شکسته  شدن چهارپایه ،داخل چاله آسانسور 

سقوط کرده و جان باخته است.  
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